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مطالعات فرهنگي و نظريه فرهنگي
 ميلنر و جفت براويتآندرو

∗جمال محمدي:ترجمه از انگليسي

هاي روبه رشد آكادميك در ربـع آخـر قـرن بيـستم، بـه             مطالعات فرهنگي به عنوان يكي از مهمترين تلاش       

هـا و  ها به جـز قطـب جنـوب داراي دوره   اين رشته هم اكنون در همه قاره   . ويژه در آخرين دهه آن، ظهور كرد      

مطالعات فرهنگي اگر هم به طور كامل، طبـق توصـيف سـايمون دورينـگ           . نه است گروههاي آموزشي جداگا  

اي بدل شده المللي شناخته شده، دست كم به رشته بيننباشد» جنبش واقعاً جهاني«، يك )11،  1999دورينگ،  (

وبي است كه حضور فكري جدي آن از اروپـا و اسـتراليا و آمريكـا فراتـر رفتـه و تـا هنـد و تـايوان و كـره جن ـ                        

اي شـديداً  به دليل همين حضور فراگير آشكار، همچون نشانه     » مطالعات فرهنگي «اصطلاح  . گسترش يافته است  

مطالعات فرهنگي، مطالعـه فرهنـگ      : مسلماً در يك سطح معناي آن واضح است       . باقي مانده است  » چند معنايي «

وجـود نـدارد كـه منظـور مـا دقيقـاً از       اما مسئله اين است كه اساسـاً هيچگونـه تـوافقي    . به طور آكادميك است   

مـردم هـم دلـواپس    . هاي معنـي در لغـت نامـه اسـت        ترين اسم فرهنگ چيست؟ واژه فرهنگ يكي ار پر كاربرد       

زندگي به اندازه » تداوم«شان هستند و هم دغدغه آن را دارند كه آيا به عنوان فرد، براي » فرهنگ ملي«استقلال 

چنـد  «اي چنـين دغدغـه ممكـن بـودن و مطلـوب و بـودن زنـدگي در جامعـه                  آنها هم . هستند» با فرهنگ «كافي  

و دورنماهـاي بهبـود   » سـازي هـاي فرهنـگ   صـنعت «اقتـصاددانان و سياسـتمداران در مـورد         . را دارنـد  » فرهنگي

مـا نيـز در حـرف خـود بـه عنـوان اسـتادان دانـشگاه هرگـاه كـه دغدغـه             . انديشندمي» فرهنگ محور «اقتصادي  

.شويمكنيم دلواپس فرهنگ ميي مطالعات فرهنگي در دانشگاهمان را پيدا ميسازماندهي ادار

اي گنگ ها آن است كه هر يك از آنها به طرز نگران كننده      با اين همه، نكته عجيب در مورد اين دلواپسي        

كنند ممكن اسـت هنرهـاي معينـي را،   هنگامي كه مردم درباره يك فرهنگ ملي مستقل فكر مي        . و مبهم هستند  

يابنـد، در ذهـن داشـته    هاي اپرا تجسم مـي كه هم در آثار شخصي و هم در نماهايي نظير گالرهاي هنري و خانه 

: هاي ملي متمايزشان در انجام امور فكـر كننـد  تر درباره شيوهاما آنها همچنين ممكن است به طرزي كلي  . باشند

بـودن ممكـن اسـت بـه     » بـا فرهنـگ  «. ايـشان هدرباره شيوه آشپزيشان، عادات غذا خوردنشان، دينشان و ورزش       

شناسي نظري و فرهنگدانشجوي دكتري جامعه∗
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اليوت باشد، اما همچنين ممكن است به معنـايي توانـايي   . اس. معناي توانايي پيدا كردن ارجاعات بينامتني به تي  

در مدارس يا » غير بومي«ممكن است به معناي ادبيات » گراييچند فرهنگ«. اثر گذاشتن بر لهجه طبقه بالا باشد

هـاي ملـي   لويزيون مردمي باشد، اما همچنين ممكن است به معناي تغييرات عمده در شيوهفيلمهاي خارجي در ت   

�« خوراكِ كاري و ماهي و سيب زميني سرخ كرده در انگلستان، يا              -متمايز انجام امور باشد   �		�به جـاي   » 

د فـيلم يـا آمـوزش عـالي          به تئاتر، تولي   احتمالاً»  محور -فرهنگ«بهبود اقتصادي   . فوتبال آمريكايي يا استراليايي   

تواند به اين معنا نيز باشد كه مردم تحريك شوند سبك زندگيشان را به عنـوان چيـز جـالبي    ؛ اما مي   باشد مرتبط

اما مطالعات فرهنگي به نظر برخي آشـكارا بـه معنـي ادبيـات كلاسـيك               . براي صنعت توريسم به فروش رسانند     

شناسـي   است؛ و به نظر برخي ديگر ممكن اسـت بـه معنـاي جامعـه    يونان و روم، هنرهاي زيبا و آثار اصيل ادبي        

مـسئله ايـن اسـت كـه مـا بـسيار بيـشتر از آن چيـزي كـه                    . شناسي خويشاوندي باشد  بزهكاري نوجوانان و انسان   

.دانيم مد نظر داريممي

تعريف فرهنگ

اه كمبريج، در توصيفي جالب پرداز فرهنگ اهل ويلز و استاد متوفي تئاتر در دانشگريموند و ويليامز، نظريه 

ايـن  ). 76، ص1976ويليـامز؛  (» دانـد يكـي از دو يـا سـه واژه بـسيار پيچيـده در زبـان انگليـسي مـي              «فرهنگ را   

او در  . هاي خود ويليامز براي تعريف نحوه كاربرد فرهنگ نمـود نـدارد           پيچيدگي در هيچ جا به اندازه كوشش      

: پـردازد ، به چهار معناي مهـم مربـوط بـه ايـن واژه مـي     »1950-1780فرهنگ و جامعه «نخستين اثر عمده خود،     

؛ و كل سبك زندگي يـك گـروه يـا يـك            ؛ علوم انساني  وضعيت ويژه ذهن؛ وضع رشد فكري كل يك جامعه        

، فقـط سـه معنـاي آخـري مـورد توجـه قـرار               »گان كليـدي  واژه«اش  در اثر بعدي  ). 16،ص1963ويليامز،  (ملت  

، معنـا يـا كـابرد نخـست را          »فرهنگ«شناسي وي،   اما بعدها كتاب درسي جامعه    ). 80؛ص  1976ويليامز،(گرفتند  

تركيب كـرد، و ايـن هـر سـه را در نقطـه      » امر كلي«دوباره معرفي كرد، آن را با معناي دوم و سوم تحت عنوان       

هـاي   كاربـست  ويليامز بين ). 11؛ص  1981ويليامز،(بود، قرارداد   » شناختيانسان«مقابل معناي چهارم كه مشخصاً    

؛ كاربردش به عنوان اسمي براي يك فراينـد يـا اسـمي    طبيعي و انساني اين واژه؛ معناي ضمني مثبت و منفي آن 

با ايـن  . شود؛ و غير تمايز قايل ميهاي سياسي راديكال يا سياسي ارتجاعي آن      بندي؛ كاربست براي يك تركيب  

ها بيش از آنكه به وجود نقص و خطـاي   ها و پيچيدگي  بهامهمه نظر او در اين باره واضح و روشن بود كه اين ا            

: گرددبرمي» فرهنگ«از ] تفسير ما[در تحليل وي يا در واژه مذكور مرتبط باشد به 

هـا را كـه ايـن واژه        هـا و روابـط و فراينـد       اندازهايي متفاوت از فعاليت   لزوماً چشم ... هاي متفاوت اين گونه «

به عبارت ديگر، اين پيچيدگي در نهايت نه در خود واژه كه در مسايلي است  . وندشنماياند شامل مي  پيچيده مي 

دامنـه و  ). 81؛ص 1976ويليـامز، (هاي متفاوت به كارگيري آن به طور معنـي داري ايجـاب مـي كننـد       كه گونه 
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معنـي  «فسه  نگيرند، همه في  شوند و مورد تأكيد قرار مي     هايي كه به طور همزمان حذف مي      تداخل معناها، تمايز  

). 80ص،(هستند » دار

گاه ييـل، اظهـار كـرده اسـت كـه فرهنـگ         شاخيراً جيوفري هارتمن، استاد ادبيات انگليسي و تطبيقي در دان         

؛ص 1997هـارتمن، (به پـا كنـد    » هايي واقعي جنگ«تواند  اي مواقع حتي مي   است كه در پاره   » انگيزاي فتنه واژه«

هـارتمن نيـز بـه همـان پيچيـدگي          . بي است، چيز خطرناكي هم است     پس فرهنگ در عين اين كه چيز خو       ). 14

، فرهنـگ اسـلحه، فرهنـگ        فرهنـگ دوربـين    -هاي ايـن واژه     مورد نظر ويليامز و به شيوه افزايش سريع كاربرد        

» شـناختي علف هـرز زبـان    « كه دارند آنرا به نوعي       -خدمات، فرهنگ موزه، فرهنگ ناشنوايان، فرهنگ فوتبال        

كننـد تـاريخ فكـري ايـن مفهـوم را        هم ويليامز و هم هارتمن تـلاش مـي        ). 30ص،(كند  ، اشاره مي  كنندبدل مي 

اين واژه در نخستين معناهايش در انگليسي و فرانـسوي، بـه ميـل بـه رشـد طبيعـي در حيوانـات و                        . رديابي كنند 

اين واژه بـسط پيـدا كـرد و         به نظر ويليامز در اوايل قرن شانزدهم بود كه كاربرد انگليسي            . گياهان اشاره داشت  

گرفت؛ و در اواسط قرن هفدهم بود كه نخستين بار به عنوان يك اسم مـستقل               رشد و تكامل بشري را نيز در بر       

روايـت ويليـامز از ايـن       ). 77-8؛ صـص    1976ويليامز،  (جهت اشاره به فرايند انتزاعي مورد استفاده قرار گرفت          

ليـوس، ارُول، و تلويحـاً خـود ويليـامز          .آر.ماند و به اليوت، اف    باقي مي تاريخ از حيث نقطه توجه قوياً انگليسي        

تر اسـت و بـه اشـپنگلر، بنـدا، نازيـسم و      جهاني) شودكه ويليامز را هم شامل مي    (روايت هارتمن   . شودمنجر مي 

ن بـاب ايـن    كند؛ از ديدگاه هارتم   از ديدگاه ويليامز، ايده فرهنگ نويد رهايي را عرضه مي         . رسدهاينر مولر مي  

بـي  «از فرهنگ امكان پذير است صرفاً به طور » پر مايه و بلندنظرانه«ساز كه آيا مضموني حقيقتاً سؤال سرنوشت 

).192-3؛ صص 1997؛ هارتمن، 322-3؛ صص 1963ويليامز،(ماند گشوده مي» ثباتي

است كه بين فرهنگ به مثابه هاي متفاوت معناي اين واژه همان ترين تمايز در ميان گونهاز نظر هاتمن عمده

به مثابه » فرهنگ«و ) شوندها به طور آزادانه رد و بدل ميكه در آن انديشه » هااي از دانش  مجموعه«(آرمان عام   

به عقيده او حمايت از اولي در مقابل دومي نيـازي اساسـي            . بندي و انسجام وجود دارد    شكل خاصي از صورت   

ترين تمايز همان است كه بين كاربرد ايـن واژه در        از نظر ويليامز عمده    ).41 و   36؛ صص   1997هارتمن،   (است

، و به اسم يك فرايند خاص« : دهد كه مفهوم فرهنگاو توضيح مي. ادبيات باستان و علوم اجتماعي وجود دارد

ايـن . تبـديل شـد   » هنـر و ادبيـات    «و در   » حـوزه روشـنفكري   «به امري تخصصي براي كارگزاران فرضي آن در         

هـاي  كـل شـيوه  «هـاي فرضـي آن در   بنديمفهوم همچنين به اسم يك فرايند عام، و به امري مختص به صورت            

ادبيـات  «و  » هنـر و ادبيـات    «اين مفهوم در معناي نخست نقـشي محـوري در انـواع تعـاريف               . تبديل شد »زندگي

علـوم  «و » علـوم انـساني  «ف  داشت؛ و در معناي دوم آن نقشي به همان انـدازه محـوري در انـواع تعـاري                 » باستان
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).17، ص،1977ويليامز، (داشت » اجتماعي

توان فرهنگ را به مثابه هنر در نقطه مقابل جامعه قرار داد، اما اين امكان نيز هـست كـه هـر               براين اساس مي  

در . گيـرد تعريـف كـرد   چه كه بيرون از سياست و اقتـصاد قـرار مـي   دو واژه را تقريباً در كنار هم و به عنوان هر 

شـيوه كلـي   «بـه  » هنـر و ادبيـات  « اينجا شباهت آشكاري بين ويليامز و هارتمن وجود دارد، زيـرا همـانطور كـه          

اما در حـالي كـه نـزد هـارتمن         . مربوط است » يك فرهنگ «نيز به   » فرهنگ«] مفهوم[مربوطند،  » زندگي زندگي 

مي عام و يك خرده فرهنگ خـاص،   تمايز عمده، تمايز بين يك امر عام و يك امر خاص، بين يك حوزه عمو              

توجه كنيـد بـه اهميـت       . و كل شيوه زندگي   » هنرها و ادبيات  «: است؛ نزد ويليامز اين تمايز بين دو امر عام است         

مانـد، نـزد   در حالي كه نزد ويليامز جامعه هنوز به مثابه يـك كليـت يـا امـر مـشترك بـاقي مـي         : فزونتر اين نكته  

هـاي آتـي بـه دعويهـاي        ما در فـصل   . رهنگي از امور خاص تبديل شده است      هارتمن پيشاپيش به تكثري چند ف     

. نامد باز خـواهيم گـشت    سياسي مي  -گرايي اجتماعي و چند فرهنگ  » فرهنگ مشترك «گوناگون آنچه ويليامز    

 آكادميـك بلكـه بـراي آينـده        -اما در اينجا كافي است بدانيم كه اين موضوع نه فقط براي مطالعـات فرهنگـي               

» فرهنـگ «هـاي موجـود اصـطلاح    همچنـين تعريـف  . جامعه ما نيز از اهميت بسياري برخوردار اسـت      فرهنگ و   

اما اكنون اجازه دهيد . گوناگون و بسيارند، و ما نيز براي بررسي مفصل آنها در فصول بعدي انگيزه كافي داريم   

هايي قلمـداد كنـيم كـه    به طور كلي و نه برحسب تعريف، فرهنگ را قلمرو كلي نهادها و مصنوعات و عملكرد  

: شود موارد زير را شامل مي  ،بنابراين، اين اصطلاح به يك معني از معاني آن        . دهنددنياي نمادين ما را شكل مي     

هـايي را كـه معمـولاً    اما به طور متعارف هيچگاه مجموعه فعاليـت . هنر و دين، علم و ورزش، آموزش و فراغت 

اين تفكيك سه وجهي، بين اقتصاد وابسته به بازار و سياست           . گيردنميشوند در بر  اقتصادي يا سياسي ناميده مي    

شود، مضمون مكرر نظريـه اجتمـاعي   متعلق به دولت و فرهنگ مرتبط به آنچه كه گاهي جامعه مدني ناميده مي     

مثلاً اين مضمون در ماركس تحت عنوان تفكيك بين شيوه توليد و روبناي سياسي و آگـاهي    : مدرن بوده است  

اما . مطرح گشت) 1984وبر، (بر بين طبقه و حزب و منزلت و در ماكس و) 425، ص 1975ماركس، (تماعي اج

ايـدئولوژي، گفتمـان و   (فرهنـگ  / منزلت / واضح است كه در هر دو مورد، همچون تمام موارد مشابه، آگاهي          

شان مبني بر سياسي يـا      ژگي سلبي اساساً مقولاتي ثانوي هستند كه مثل هر مقوله ثانوي ديگر به ميانجي وي            ) غيره

 درباره دين، فرهنگ به مثابه چيزي كه خـارج از           اساس تحليل ماركس  مثلاً بر . شونداقتصادي نبودن تعريف مي   

و . شـود تبـديل مـي  » روح يك جهان بـي روح   «سركوب است به    / قدرت/ استثمار و جنگ  / طبقه/ مقولات كار 

اواخر قرن بيستم در ايالات متحـده،       » نبردهاي فرهنگي «وره به اصطلاح    همچنين منزلت تقريباً جادويي آن در د      

متداول در سـنت آكادميـك و هـم    » فرهنگ متعالي«توانست به طور همزمان هم بر   يعني جايي كه فرهنگ نمي    
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.هاي اجتماعي جديد دلالت داشته باشدي قومي، جنسي، نسلي و جنيستي جنبش» هاضد فرهنگ«بر 

فرهنگيتعريف مطالعات 

نبردهاي فرهنگي فرصت مناسبي جهت حركت كردن از فرهنگ به سوي مطالعات فرهنگي فراهم ساخت،           

-نخـستين  «گذار اين نبردها در معرض خطر بود، دقيقـا منزلـت ايـن         زيرا بخشي از آنچه كه بر اثر پيامدهاي اثر        

 مطالعـات فرهنگـي هنـوز عميقـاً       چنان كه بارها گفته شـده اسـت       . جديد در آموزش عالي آمريكايي بود     » رشته

التحصيلي  به عنوان واحد پژوهشي فارغ 1964اين مركز كه در سال      . وامدار فعاليت پيشرو مركز بيرمنگهام است     

تحت مديريت ريچارد هوگارت، كه آن زمان استاد ادبيات انگليسي در بيرمنگهام بود، تأسيس شد و بـه زودي          

هـاي   فكري بـارز مطالعـات فرهنگـي در سراسـر دهـه            -مللي به محل نهادي   الهم در بريتانيا و هم به صورت بين       

آنتوني ايست هوپ، استاد متوفي انگليسي و مطالعـات فرهنگـي در دانـشگاه متروپـل      .  تبديل شد  1980 و   1970

، 1988اسيت هـوپ،    (داند  مي» اقدام در مطالعات فرهنگي در بريتانيا     «منچستر، كار مركز بيرمنگهام را مهمترين       

كنـد  لارنس گراسبرگ، استاد كنوني ارتباطات و مطالعات فرهنگي در كاروليناي شـمالي، تأييـد مـي               ). 74ص  

 هنوز -هاي مركز مطالعات فرهنگي معاصرتر سنت مطالعات فرهنگي بريتانيا، به ويژه فعاليت يا دقيق-آنجا «: كه

نـشريه اسـتراليايي    « سردبير مؤسس    گرايم ترنر، ). 8، ص 1988گراسبرگ و ديگران،    (» همچون يك مركز است   

و مدير كنوني مركز مطالعـات فرهنگـي و انتقـادي در كوينزلنـد، ايـن اظهـار نظـر را تكـرار               » مطالعات فرهنگي 

» تواند به نحو قابل دفاعي مدعي شود كه مهمترين نهاد در تاريخ اين رشـته اسـت                مركز بيرمينگهام مي  «: كندمي

شويم، بيرمينگهام را الگـوي مطالعـات فرهنگـي تلقـي     س است كه وسوسه ميبر اين اسا). 70، ص  1996ترنر،  (

باز هم شديداً چند معنـايي اسـت،  زيـرا الگـوي بيرمينگهـامي       ] مطالعات فرهنگي [با وجود اين، اين نشانه      . كنيم

.ناپذيري از الگوهاي رقيب و اغلب متناقض وجود دارندواحدي وجود ندارد، بلكه تكثر گريز

و هـم در    » مطالعـات «داً چند معنايي مطالعات فرهنگي به طور يكـسان هـم در مـورد اصـطلاح                 ويژگي شدي 

نه فقط بر سر موضوع مطالعه بلكه بر سر شيوه انجـام ايـن مطالعـه نيـز     : كندصدق مي» فرهنگ يا فرهنگي  «مورد  

: اصلي خلاصه شـوند   رسد معاني متعدد مطالعات فرهنگي در چهار معناي         به نظر مي  . توافق روشني وجود ندارد   

هـاي دانـشگاهي موجـود؛ بـه     اي سياسـي در رشـته  اي؛ به عنوان مداخلهاي يا فرا رشته   در مقام يك امر بين رشته     

اي جديد كه بـر  شود؛ به عنوان رشته   اي كاملاً جديد كه بر مبناي موضوعي كاملاً جديد تعريف مي          عنوان رشته 

وگارت در طرح اوليه تأسيس مركز، آشكارا مطالعات فرهنگي ه. شودمبناي پارادايم نظري جديدي تعريف مي  

ركـن آن  » تـرين عمـده «اي دانست، اما در عين حال مطالعات ادبـي را يگانـه و              را داراي ويژگي لزوما بين رشته     

دانـشجو بايـد   «: يك ربع قرن بعد از آن، ديدگاه وي همچنان ايـن بـود      ). 255، ص   1970هوگارت،  (تلقي كرد   

اي علمـي بـوده باشـد و از تربيـت فكـري و آكادميـك محكمـي        لعات فرهنگي، قبلاً در يك رشتهبيرون از مطا 
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هاي كه در شماره  » ايفرا رشته «مفهوم مد روز مطالعات فرهنگي      ). 173، ص   1955هوگارت،  (» برخوردار باشد 

ي هوگـارت دارد  االمللي مطالعات فرهنگي بررسي شد، تفاوت انـدكي بـا مفهـوم بـين رشـته               نخستين نشريه بين  

اي مداخلـه سياسـي كـه بـيش از همـه بـه       اما تلقي مطالعات فرهنگـي بـه مثابـه گونـه     ). 5-8؛ ص   1998هرتلي،  (

بـه نظـر   . گردد، واقعاً چيز متفـاوتي اسـت     مياستوارت هال، جانشين مستقيم هوگارت در مديريت بيرمنگهام، بر        

در مطالعات فرهنگي چيزي در «: او مصر بود كه. بودآن نهفته » سويه سياسي«هال، اهميت مطالعات فرهنگي در 

» كنـد صدق نمي... هاي فكري   فعاليت... در مورد بسياري ديگر از      ... به طرزي كه    . گيردمعرض تهديد قرار مي   

تعبيرهاي سياسي همانند اين در ادبيات مربـوط بـه مطالعـات فرهنگـي بـه وفـور يافـت                    ). 278، ص   1992هال،  (

هاي ممتـاز  ر دورينگ، اين نوع تحليل كه داراي التزام سياسي است يكي از بارزترين مشخصه      طبق نظ . شوندمي

).2، ص1999دورينگ، (اين رشته است 

داند كه بر مبناي موضوعي جديـد تعريـف   اي كاملاً جديد ميتعبير يا تلقي سوم، مطالعات فرهنگي را رشته    

فرهنگي آمريكا، اساساً نژاد، قوميت، جنـسيت و تمـايلات    موضوع نبردهاي   . يعني مطالعه فرهنگ عامه   : شودمي

گرايي فرهنگي و پوپوليسم فرهنگي شدند، اما اين نبردها تا آنجا كه سبب ايجاد كشمكش بين نخبه         . جنسي بود 

گرايان فرهنگـي نظيـر هارولـد بلـوم، اسـتاد علـوم انـساني در        از ديد نخبه. صريحاً با موضوع فوق ارتباط داشتند  

هاي يـك منظـوره مورمـون، تلويزيـون،     هاي باتمن، پارك ييل، مطالعات فرهنگي گرايش دارد كمدي     دانشگاه

بلـوم،  (ها، و موسيقي راك را جايگزين چاوسـر، شكـسپير، ميلتـون، وردس ورث و اسـتيونس والـس كنـد        فيلم

.  فرهنگي استهاي فرهنگي نظير گراسبرگ، اين كار وعده اصلي مطالعات      به نظر پوپوليست  ). 519، ص   1994

گرايـي  پوپوليـستي عليـه نخبـه     -توان كرد كه مطالعات فرهنگي در واقع به واسطه نوعي واكنش شبه             ترديد نمي 

.تر مطالعه ادبي ظهور كرداشكال قديم

 تعهـد  -تامپسون، و ريموند ويليـامز . پي.  خود هوگارت، اي   -بريتانيايي مشهور اين رشته     » بنيانگذار«هر سه   

بـا وجـود ايـن، هيچيـك از آنهـا واقعـاً فكـر               . لعه فرهنگ عامه و فرهنگ طبقه كـارگر داشـتند         آشكاري به مطا  

تحول . يابدرشد و گسترش مي   » هنرهاي عامه پسند  «كردند كه مطالعات فرهنگي همگام و همقدم با مطالعه          نمي

افـزون تعبيـري از   ديگري كه باز هم خلاف مسير تعيين شده در هنگام تأسيس مركز بيرمنگهـام بـود رواج روز             

دانست، تحولي كـه انتـصاب     اي مي هاي توده شناسي مصرف رسانه  مطالعات فرهنگي بود كه آن را نوعي جامعه       

از ديـدگاه مـا، در اينجـا نيـز مطالعـات       . شناسي دانشگاه بريتانيايي اُپن مظهر بارز آن بود       هال براي كرسي جامعه   

دارد » عامـه «و فرهنگ   » نخبگان«دليل كه سيستم دوتايي فرهنگ      فرهنگي باز هم اشتباه تعبير شده است؛ به اين          

دهـد، بازارهـايي كـه خـود تحـت سـلطه همـان        جايش را به حجم عظيمـي از بازارهـاي فرهنگـي جاافتـاده مـي         
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اي و دانشگاهي مورد تفـسيرهاي   المللي هستند و از طرف همان نهادهاي رسانه       اي بين هاي مختلط رسانه  شركت

.گيرند غير انتقادي قرار ميمتعدد انتقادي و

�«گرايانه در اين مناقشه، از اصطلاح آلماني فرانسيس مولرن براي اشاره به موضع نخبه���������نقد (» 

دليل موجهي براي اين . كنداستفاده مي » مطالعات فرهنگي «، و براي اشاره به موضع پوپوليستي از واژه          )فرهنگي

.شيوه استفاده وجود دارد

اي براي ميراث رمانتيسم آلماني در تاريخچه اصـطلاح فرهنـگ           العادهرتمن و هم ويليامز اهميت فوق     هم ها 

�« در آن اصطلاح آلماني   كه قايل بودند، مكتبي  ����به معناي سرشت انـساني، در نقطـه مقابـل اصـطلاح     » �

؛ ويليـامز،   205-7؛ صـص  1997هـارتمن،   (گرفـت   به معناي مهـارت فنـي قـرار مـي         » ����� ������«فرانسوي  

» نقـد فرهنگـي  «گيـريش از اصـطلاح      درسـت همـين ميـراث اسـت كـه مـولرن در بهـره              ). 78-80، صص   1976

)����������جويد و بدين طريق نه فقط به خود سنت آلماني بلكه به سنت انگليسي ماتيو به آن استناد مي) 

نقـد  «در حـالي كـه   ). ������، صص 2000ن، مولر(كند آرنولد، اليوت، وليوس نيز به طور جداگانه اشاره مي   

امـا بـه   . سـتايد دهد، مطالعات فرهنگي مورد نظر مولرن مدنيت همگاني را مي     به هنر متعالي اهميت مي    » فرهنگي

رسند متضاد نيـستند زيـرا مطالعـات فرهنگـي در         نظر مولرن، اين دو موضع آن اندازه هم كه در ظاهر به نظر مي             

بـه  ). 156ص،  (شود  مي» نقد فرهنگي «مورد نظر سنت    » فرا  فرهنگي  «ن شكل استدلالي    واقع سبب باز توليد هما    

كنـد اقليـت يـا    فرقي نمي (» خوب«اي مقتدر به اسم فرهنگ      سوژه«نظر او، در هر دو شيوه، گفتمان فرا فرهنگي          

اه حـل نمـادي   كند كه نقش آن مرتفع كردن تناقضات مدرنيته سرمايه سالار به واسطه يـك ر         را جعل مي  ) عامه

).169ص، (» فرا سياسي است

كنـد  توان بر اين بحث افزود، اما مقولات مولرن هرگز آن اندازه كـه خـود وي ادعـا مـي               نكات بيشتري مي  

سياسـت  «ريـزي نـوعي   كند، آثار ويليامز تا آن جا كه سـبب پايـه    همان طور كه مولرن تصديق مي     . جامع نيستند 

و پوپوليـسم مطالعـات فرهنگـي شـد، اسـتثنايي      » نقد فرهنگي«گرايي نخبهدر مقابل   ) 72ص،(جداگانه  » فرهنگ

با وجود اين، ما اين نكته را نيز اضافه مي كنيم كـه، كـاملاً بيـرون از ايـن موضـوعات                      . مهم بر قاعده فوق است    

چهارمي در كار بوده است كه در آن مطالعـات فرهنگـي بـه عنـوان چيـزي       ] تعبير[سياسي مشخص، هميشه شق     

اين تعبيـر نمايـانگر   . است» ادبي«پسند با مطالعه امر ي شده است كه تعمداً درصدد پيوند زدن مطالعه امر عامه  تلق

اين تعبيـر از نظـر ويليـامز        . تغييرو تحولي در پارادايم نظري و نه در موضوع تجربي مورد مطالعه اين رشته است              

 حساب شده مرزهـاي بـين فرهنـگ عامـه پـسند و            او به طرزي كاملاً   »تجربي«بسيار مهم بود، كسي كه كارهاي       

، به منزله »مطالعه ادبي«المثل، در برداشت ايست هوپ از اما اين تعبير، في.  سر گذاشتفرهنگ نخبگان را پشت
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، 1991اسـيت هـوپ،   (شود، نيز حضور دارد  تر مي روز سخت اي كه تميز آن از مطالعات فرهنگي روز به          شاخه

روابـط بـين فرهنـگ و       «اي كـه اساسـاً بـه بررسـي          ت از مطالعات فرهنگي به عنوان رشته      ، يا در تلقي بن    )65ص  

، و يـا در تفـسير اسـتفان گـرين بـلات از اثـر خـودش دربـاره ادبيـات                      )53؛ ص   1998بنت،  (پردازد  مي» قدرت

يـست  شكي ن. داند، ساري و جاري استمي» گرايي جديد در مطالعات فرهنگينوعي تاريخ«رنسانس كه آن را    

هـاي مهمـي از      تك آنها نمايانگر سـويه     تك: توان درباره هر چهار تعبير فوق ويژگي مشتركي ذكر كرد         كه مي 

اما با اين همه، نوعي منطق انباشتي وجود دارد كه بـه مـا نـشان                . مراحل مختلف توسعه مطالعات فرهنگي هستند     

نه در كشف يـك موضـوع مطالعـه جديـد، نـه             : دارنده نويد و دستاورد بيشتري است     دهد تعبير چهارم در بر    مي

اي كه سبب جدا گشتن ادبيـات از قـصه، هنـر از فرهنـگ و نخبگـان از عامـه              مرزهايي رشته » واسازي«حتي در   

آنـدرو ميلنـر بـه شـكلي تقريبـاً جـدي مطالعـات              . هاي نوين تحليل بـراي هـر دو       اند؛ بلكه در تكوين روش    شده

، ص  2002ميلنر،  (» داندوليد، توزيع، مبادله و دريافت معناي درون متني مي        علوم اجتماعي مطالعه ت   «فرهنگي را   

ما نيـز مثـل او از اصـطلاح علـوم اجتمـاعي بـراي اشـاره بـه         . كنيمو ما نيز در اينجا از اين تعريف استفاده مي         ) 5

. و تبـين اسـت  بخشي بلكه توصيف هاي آن نه قضاوت يا قداستفترين هداي استفاده مي كنيم كه عمده   رشته

هاي معنادار است و نـه صـرفاً بـه ادبيـات و هنـر و                اشاره به كل فعاليت   » معناي درون متني  «همچنين منظور ما از     

نشان دادن علاقـه  » توليد، توزيع، مبادله و دريافت« كارگيري عبارت سرانجام منظور ما از به . هاي گروهي رسانه

هـاي اجتمـاعي معـين توليـد و توزيـع و مبادلـه و       ونـه در بافـت   به بررسي اين نكته است كه متون گوناگون چگ        

اگـر در   . گيرنـد مورد بررسي قرار مي   » جداگانه«شوند، همچنين براي نشان دادن علاقه به متوني كه          دريافت مي 

تـوان نتيجـه گرفـت    حقيقت اين همان چيزي است كه ما از مطالعات فرهنگي مد نظر داريم، در آن صورت مي          

چيزي كه ما را به موضوع محـوري  . غرابت فكري اين رشته نه چيزي ذاتي بلكه اساساً نظري است      كه تازگي و    

بيشتر نظريه فرهنگي به طور خـاص اسـت تـا مطالعـات             ] اين موضوع : [سازدمورد مطالعه اين كتاب رهنمون مي     

. عامتفرهنگي به صور

مطالعات فرهنگي و نظريه فرهنگي 
هـاي  ، با فلسفه يا نظريه»نظريه فرهنگي«نويسند هي اوقات در ايالات متحده مي   نظريه فرهنگي، يا چنانكه گا    

از » پسامدرن«برخي آن را شكلي جديد و صريحاً       . شناسي فرق دارد  هاي معين همچون نظريه جامعه    خاص رشته 

.داننداي ميپردازي فرا رشتهنظريه

اسـت،  » معـين نـا «] بـه لحـاظ موضـوع   [يـن ژانـرِ   به نظر فريدريك جيمسون، ميشل فوكو نمونه بارز تعلق به ا   

هـا بـه طـور كلـي اسـت      شـدن پديـده   هـا بلكـه متنـي     ژانري، كه موضوع مطالعه آن نه مجموعه خاصي از پديده         

او اين مفـاهيم  : به طرز خاصي پساساختارگرا است» نظريه فرهنگي «از ديد جيمسون،    ). 3، ص   1998جيمسون،  (
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سـطح جـايگزين   «اي پسامدرن اشاره كند كه در آن      برد تا دقيقاً به شاخه    ر مي بيش به جاي يكديگر به كا     را كما 

گرا اسـت، يعنـي   مخالفت اصولي با الگوهاي عمق» نظريه فرهنگي«خصه شبر مبناي اين تفسير، م    . »شودعمق مي 

ي ، وجـود  )آشـكار / پنهـان (، روانكـاوي    )ذات/ نمـود (، ديالكتيـك    )ظـاهر / بـاطن (الگوهايي نظير هرمنوتيـك     

امـا از ديـدگاه مـا، اگـر نظريـه           ). 12، ص   1991جيمـسون،   ) (مدلول/ دال(شناسي  ، نشانه )عدم اصالت / اصالت(

خـود  . اي و هم متني باشد نيازي نـدارد لزومـاً پـساساختارگرا باشـد     فرهنگي معاصر در واقع بناست هم فرا رشته       

زند، اما در عين حـال از آنچـه كـه           رف مي اي اين نظريه ح   جيمسون هم درباره خصلت متني و صريحاً فرا رشته        

).به هر حال ما اين واژه را تعريف مي كنيم(گيرد مربوط به پساساختارگرايي است فاصله مي

اي كمـابيش مـشابه پـساساختارگرايي      به عنوان شاخه  » نظريه فرهنگي «از قضاي روزگار، اين جور كاربست       

اي كه در آن نظريـه      زند، يعني نسخه  مطالعات فرهنگي بريتانيا مي   تر از   اي قديم عيناً دست به كپي و تكثير نسخه      

، مركز بيرمنگهام بر اين اعتقاد بود كه درگيري و 1970در طول دهه . فرهنگي اساساً ساختارگرا تلقي شده است

هـايي گونـاگون سـاختارگرايي و    بـا سـنت  » ادبي«يترِ نقد فرهنگيرويارويي مداومي بين سنت انگليسي قديمي  

اين درگيري و رويـارويي را دو مـدير   . وجود دارد ) شناختيو جامعه (اي ماركسيسم غربي    هاي قاره عموماً سنت 

گرايـي و   يعني خود استوارت هـال و ريچـارد جانـسون تحـت عنـوان درگيـري بـين سـاختار                   ] اين مركز [بعدي  

گـرا را در  گرايـي تجربـه   هنـگ هر دو نفـر فر    ). 1979؛ جانسون، آن،    1980هال،  (گرايي تئوريزه كردند    فرهنگ

فعلاً  كافي است بدانيد كه از ديدگاه هال برتري سـاختارگرايي            . گرا قرار دادند  گرايي نظريه نقطه مقابل ساختار  

گرايي دقيقاً ناشي از توانايي آن نه فقط در شناخت ضرورت تفكر نظري به عنوان ابزاري براي درك بر فرهنگ

اسـت  » بـين سـطوح مختلـف تفكـر نظـري     «وقفـه  نوعي جابجايي پيچيده و بي. ..، بلكه در كشف   »روابط واقعي «

هاي بحث گسترده هال، نظر ما اين است كه او تا آنجا كه به بدون انكار ارزشها و مزيت   ). 67، ص   1980هال،  (

اً در واقـع هـال شخـص   . كند، قضيه را بد فهميده است   گرايي بريتانيايي حمله مي   سرشت ظاهراً غيرنظري فرهنگ   

دانـسته بـود، و    » گـرا فرهنـگ «گذارترين متـون    تأثيرويليامز را يكي از     » انقلاب طولاني «در اظهار نظري، كتاب     

خاص خود را به شكل يا اسلوبي از گفتار كه بـه  ... »پردازينظريه«كند تا شيوه   اين اثر تلاش مي   «: نوشته بود كه  

كيفيت دشوار و نسبتاً نظري ايـن اثـر را تـا    ... پيوند زندگرا و اخلاقي است     نگر، تجربه ناپذيري جزيي طرز علاج 

). 19، ص1980هال، (نسبت داد » گسست] دوره[متن مربوط به «توان به منزلت آن به عنوان مي... حدود زيادي 

 آن گونه كـه قبـل از ويليـامز بـسط يافتـه بـود را بـه        ،گراييافزون بر اين، هال محتواي نظري سنت فرهنگ       

تـرين و   احتمـالاً عمـده   (اگر اسلوب گفتار يا طرز بيان نقد ادبـي ليوسـي            . گرفت و ناچيز شمرد   كم  شدت دست 

نگراسـت، در عـوض محتـواي فكـري     ناپذيري جزيـي  به طرز علاج  ) گرايانه بريتانيايي يگانه مورد تفكر فرهنگ   
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-»حساس و قريحهگسيختگي ا« مثلاً در بحث مربوط به صنعتي شدن و انحطاط فرهنگي يا بحث مربوط به           -آن

 كـه   ،گرايانـه خاصـي دربـاره اينتاكيـد ليـوس         نگرانه يا تجربي  چيز جزيي مثلاً هيچ . به شدت خصلت نظري دارد    

ليـوس و تامپـسون،     (بـود وجـود نـدارد       » مهمترين واقعيت تاريخ معاصر   «صنعتي  فروپاشي اجتماع ارگانيك پيشا   

نيا و آلمان، فرانسه و ايتاليا، روسيه و ايالات متحـده  در حقيقت، گفتارهاي متعددي كه در بريتا     ). 78، ص   1960

ت مستمر در باب سرشـت مدرنيزاسـيون و بعـدها پـست     تأملااي از راجع به فرهنگ تكوين يافتند و اساساً رشته      

باشد، همه به طـرزي  » تجربي«مدرنيزاسيون فرهنگي بودند، صرف نظر از اينكه ارجاع ويژه آنها در ظاهر چقدر     

هـاي  هـاي آموزشـي ثابـت در مطالعـات فرهنگـي و دوره            همچنـين اسـت دوره    . انـد داشته» نظري«قوي سرشت   

. آموزشي موازي آنها در نظريه فرهنگي، و نيز همچنين است موضوع مطالعه كتاب حاضر

   قصد ما در اينجا اين نيست كه اهميت نظريه فرهنگي براي مطالعات فرهنگي را ستايش كنيم يا در مذمت 

تقريباً همه كساني كه در دهه واپسين     . ي بگوييم، بلكه فقط اين است كه به اهميت كلي آن توجه كنيم            آن چيز 

انـد بـه    قرن بيستم در علوم انساني و علوم اجتماعي، چه در اروپاي غربي و چه در آمريكا يا استراليا، كار كـرده                    

مثل تامپـسون از فقـر ايـن نظريـه مـشمئز شـده         اين افراد چه    . انداي برخورد كرده  اي فرا رشته  »نظريه«يك چنين   

باشند و چه مثل تري ايگلتون جذب زيبايي و افسون آن شده باشند، هرگز در خصلت بارز فرهنگـي آن شـك                      

حتي هوگارت كه اصلاً اهـل نظريـه پـردازي نبـود     ). 191-2، صص 1996؛ ايگلتون،   1978تامپسون،  (اند  نكرده

» هـاي نظـري را دسـت كـم بگيـرد     خواهد اهميت نظريه و نياز بـه زبـان     نمي كسي«كند كه   اين نكته را تأييد مي    

نبايـد بـه طلـسم، بـه     «ما به سهم خويش حرف هوگارت را قبول داريم كـه نظريـه        ). 177، ص 1995هوگارت،  (

خلاصه، نظريه بايد ). 178ص، (» شود بدل گردداي كه محكم بر مصالح كوبيده ميپزيستون و يا به قالب وافل

هاي متعلق بـه  هاي قديمي و نظريه كنيم كه بسياري از رشتهتأكيدخواهيم بر اين نكته اما مي . اره چيزي باشد  درب

اي بـراي   انـد حقيقتـاً بـه طـور فزاينـده         اي را تقويت كـرده    آنها كه به زعم هوگارت مطالعات فرهنگي بين رشته        

هاي پسامدرن اواخر قرن بيستم و  ارز آن فرهنگ  مثال ب . اندهاي معاصر نامربوط و نامناسب شده     فرهنگ] تحليل[

هـاي تحليلـي   انـد كـه نيازمنـد روش   يكم هستند كه به قدرت تودرتو، شيءواره و نسبي شده    و  اوايل قرن بيستم    

اين بدان معنـا نيـست   . متفاوت، يعني غير از آن روشهايي كه هوگارت از ادبيات انگليسي ياد گرفته بود، هستند       

بلكـه كـاملاً بـرعكس، ايـن آخـرين      . بـرويم » ايرشـته «] مطالعات[دريم براي هميشه به فراسوي      كه ما امروزه قا   

 همچون شكل موقتي اسـت كـه از طريـق آن           - درست مثل اسلاف خود    -ايفرارشته] فرهنگي[نظريه  «شاخه از   

فرهنـگ  ] لتحلي ـ[هـايي كـه بـراي    شـوند، قالـب  هايي نوين دوباره با هم تركيـب مـي        هاي قديمي در قالب   رشته

» نظريـه «كنـد   همانطور كه خود جيمـسون نيـز اشـاره مـي          . ترنددگرگون شده و دگرگون شونده معاصر مناسب      
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فلـسفه  «: هاپذيري دوباره رشته معاصر هم اكنون مواجه است با گرايش و حركتي نوين به سوي تمايز            ] فرهنگي[

كنيم كه خود مطالعات ما نيز اضافه مي). 94 ص ،1988جيمسون، (» اندهاي آن دوباره به صحنه بازگشتهو شاخه

).1998بنت، (قرار دارد » اي شدنرشته«فرهنگي نيز به طور فزايندهاي در معرفي فرايند 

گرايي و مدرنيته فايده ـضد: فرهنگ و جامعه

پردازي چه وقت است؟ به عنوان يك قاعدهدرپي نظريههاي پيپس در آن صورت موقع مناسب براي دوره

 در تأملتوانند به  يعني فقط زماني مي،ها فقط زماني به شكل آگاهانه خصلت نظري پيدا مي كنندكلي، گفتمان 

و فقـط در دوران مـدرن و    . خود دست بزنند كه موضوع مطالعـه آنهـا بـه طـرز چـشمگيري پروبلماتيـك شـود                  

 پيـشامدرن نظيـر     جوامـع . بـه رغـم داشـتن تعريـف مـشخص، چنـين شـده اسـت               » فرهنـگ «پسامدرن است كـه     

گرايـي بـه وضـوح     آوري دوره قبيلـه   هاي اروپايي قرون وسطي يا اجتماعات مبتنـي بـر شـكار و گـرد              فئوداليسم

» فرهنگـي  «راتوان آنهـا هايي مذهبي يا هنري، آموزشي يا عملي بودند كه به آساني مي           نمايانگر رفتارها و كنش   

توان به منزله نوعي علم تعبيـر  انش بدوي را در واقع ميشود د همانطور كه لوي اشتراوس متذكر مي -تلقي كرد 

درست به . ، نه تعبير خود آنهااما اين تعبير، تعبير ما از گذشته است). 13-16؛ صص  1966لوي اشتراوس،   (كرد  

اي قرار داشت، آنها معمولاً هـيچ      اين دليل كه فرهنگ، و بالاخص دين، در بطن زندگي جوامع فئودالي يا قبيله             

) دهـد آن گونه كه كاربرد غربي امروزين آن نشان مـي (يا مازاد  » جداگانه«ي از امر فرهنگي به مثابه چيزي        درك

 است كه از حيث اي نظري بدل شدهسخن كوتاه، فرهنگ فقط به اين علت براي غرب معاصر به مسئله. نداشتند

 گفتمـان دانـشگاهي تخصـصي و     بر اين اساس، نظريـه فرهنگـي صـرفاً يـك          . اجتماعي پروبلماتيك گشته است   

تـري،  اي از مسايل اساسي و پژوهشي و تجربي نيست بلكه، و به طرز جالب    گر مجموعه جزيي يا الگوي هدايت   

. اي است كه اقتصاد و سياست تقريباً به طور كامل سخنگويان رسمي آن هـستند              شده جامعه سركوب  » ديگري«

.هاي محوري تمدن ما استيدر حقيقت، نظريه فرهنگي نماد يكي از ناخرسند

اما اگر فرهنگ در واقع اين اندازه پروبلماتيك شده است، علت آن چيست؟ پاسخ ايـن سـؤال در سرشـت                     

سـالار سـازمان    فرهنگي و به ويـژه در سـيطره يـافتن نـوع خاصـي از نظـام سـرمايه        -خود مدرنيزاسيون اجتماعي  

. شـوند اساساً به منظور فروش در بازار رقابتي توليد مي       اقتصادي نهفته است، نظامي كه در آن كالاها و خدمات           

در واقـع،  . اين امر به همان اندازه در مورد توليد فرهنگي مدرن صدق مي كند كه در مورد هر نوع ديگر توليـد               

داري مـدرن بـوده      نخستين صـنعت سـرمايه     »تجارب كتاب «دلايل بسياري براي دفاع از اين ايده وجود دارد كه         

فبـره و  (» چاپگر و كتابفروش از همان ابتدا بيش از هـر چيـز بـه دنبـال سـود بودنـد           « فبره و مارتين     به قول : است

اش اين شيوه توليد فرهنگي كه به لحاظ تاريخي جديد بود براي كسب موفقيت نهايي). 249، ص1976مارتين، 

خي عوامل خاص مربوط بـه خـود   دارانه، و توسعه برتوسعه كلي انواع سازماندهي سرمايه  : به دو چيز نياز داشت    
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ايـن نـوع   ). 1973مقايسه كنيد با بنيـامين،  (» بازتوليد مكانيكي«توليد فرهنگي همچون قوانين كپي رايت و فنون      

اي در منزلت و جايگاه اجتمـاعي      سابقه به همان اندازه بي    ،يسابقه توليد فرهنگي سبب دگرگون    تجاري شدن بي  

 و هنرمندان و كشيشان و معلمان يعني كل كساني شد كه ما امروزه آنهـا را  توليدگران فرهنگي نظير نويسندگان   

فرهنگـي، تـأمين مـادي توليـدگران        » حمايت«اشكال قبلي   . شناسيممي» روشنفكران«روي هم رفته تحت عنوان      

 ايـن  .كردنـد فرهنگ را به بهاي وابستگي تام فعاليت فكري به كليسا، به اشرافيت و به دربار پادشاه تـضمين مـي        

اي الهيات يا انديشه سياسـي      ها اصلاً نيازمند يك نظريه فرهنگي مشخص نبودند بلكه فقط به گونه           جور فرهنگ 

گذارد بـه  مي» جداشدن هنر از پراكسيس زندگي«ر نامش را  گداري آنچه پتربر  اما در جامعه سرمايه   . نياز داشتند 

).49، ص 1984برگر، (شود بدل مي» استقلال هنر پورژوايي«مشخصه اصلي 

ربطـي بـه اجتمـاع دلالـت     در اينجا، هم بر آزادي نسبي از كنترل اجتماعي و هم بر نوعي بي         » استقلال«واژه  

هـا، هـم نـزد خـود توليـدگران فرهنگـي و هـم نـزد                اين جـور اسـقلال    ). 1968مقايسه كنيد با ماكوزه،     (كند  مي

المثـل   فـي -انواع گوناگون دخالت مذهبي و سياسي   و لذا   . اندديگران، هميشه مورد بحث و نزاع و پرسش بوده        

سان، تضادهاي فرهنگـي پديـد   بدين.  در بازار كالاهاي فرهنگي صورت گرفته است-سانسور، يارانه و آموزش  

بـين  ) 102، ص 1981ويليـامز،  (» بارزترين شـكل مـدرن عـدم تقـارن    «كنند بر آمده، به تعبير ويليامز، دلالت مي  

يكـي از پيامـدهاي چندگانـه       . توليد فرهنگي و اجتماعي   تر باز دارانه و نهادهاي قديمي   ايهبازتوليد مكانيكي سرم  

اين عدم تقارن كمك به ظهور نظريه فرهنگي معاصر بوده است، البته نه در مقام يك گفتمان مقتدر يگانه، بلكه 

 از حيـث درونـي  كننـد و هـاي روايـي رقيـب كـه اغلـب همـديگر را طـرد مـي              اي از پـارادايم   همچون مجموعه 

بنابراين نظريه فرهنگي، بيـان اسـتدلالي تناقـضات اجتمـاعي مشخـصاً             . اند و هميشه عميقاً آشفته هستند     ض  متناق

اي كـه  در جامعـه . دهنـد مدرني است كه به تجارب زيسته انواع مشخصاً مدرن انديشمندان نظـم و سـازمان مـي                

هـا بـه مايملـك نـه فقـط انديـشمندان متخـصص بلكـه         د اين نظريه  كاملاً به اندازه جامعه ما از فرهنگ متأثر باش        

.در آن صورت، پيامدهاي بسياري در پي خواهند داشت. شودزندگي جمعي كل آحاد اجتماع تبديل مي

]نظريات[گرايي و ساير فايده

ه هاي آموزشي دانشگاهي مربوط به نظريه فرهنگي درست چيزي را ناديد          جاي تعجب است كه بيشتر دوره     

گرايي، اين نظريه به لحاظ تـاريخي  فايده: ترديد مؤثرترين نظريه موجود درباره فرهنگمان استگيرند كه بيمي

امـا ايـن   . هاي گوناگون بعدي مقدم بـوده اسـت       نخستين نظريه فرهنگي مدرن و به لحاظ زماني بر تمام پارادايم          

 مظهر  - كه از نخبگان فرهنگي جدايند     -دي معاصر ترديد هنوز نيز نزد اكثريت نخبگان سياسي و اقتصا        نظريه بي 

هـاي فرهنگـي    گـذاري پارادايم برتر است و به معناي دقيق كلمه تأثير پايداري روي حجـم عظيمـي از سياسـت                 

گيـريم كـه بـر آن    را براي اشاره به ديدگاهي درباره جامعه به كار مـي          » گراييفايده«ما اصطلاح   . كنداعمال مي 
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اي از افراد مستقل و متفاوت  طور واقعي و چه به طور آرماني، چيزي نيست جز مجموعه          است كه جامعه، چه به    

.و پرهيز از رنج است ) »فايده«يا(و عاقل، افرادي كه تمام مقصود و هدفشان فقط و فقط كسب لذت 

يافته باشـد كـه در مـسير جـستجوي لذايـذ توسـط فـرد               بنابراين جامعه خوب آن است كه به طوري سازمان        

كننـد و  ها تا آخرين حد ممكن آزادانه با هـم رقابـت مـي   اي كه در آن بازار  مترين موانع را ايجاد كند، جامعه     ك

. كنـد  آزادانـه ايـن بازارهـا فـراهم مـي     ندولت فقط به اين دليل وجود دارد كه چارچوبي قانوني براي كـاركرد     

هاي توان در نظريهگسترش اين ديدگاه را ميبسط و   . گرددميهاي اين ديدگاه به انگلستان قرن هفدهم بر       ريشه

طـرح كردنـد و در      ) 1632-1704(و جان لاك    ) 1588-1679(قرارداد اجتماعي درباره سياست كه تامس هابز        

-90(رديابي كرد، و سپس در اقتـصاد سياسـي آدام اسـميت    ) 1711-76(گرايانه ديويد هيوم  نظام فلسفي تجربه  

-1832(گرايـي جرمـي بنتـام    و به دنبال آن به طـور آشـكار در فايـده   ) 1772-1823(و ديويد ريكاردو  ) 1723

.تكامل اين ديدگاه را مشاهده كرد) 1806-73(و جان استوارت ميل ) 1748

ترديـد در تفكـر فرانـسوي قـرن هجـدهم نيـز          ديدگاه ياد شده يك سنت فكري تماماً بريتانيايي است اما بي          

معنايي كه در (ن ديدگاه، ليبراليسم در معناي قرن نوزدهمي اين اصطلاح است     قرينه سياسي اي  . بازتاب پيدا كرد  

گرايي مهياگر نيرومندترين پشتوانه توجيهي بـراي   فايده). گفتمان امروزين آلماني و فرانسوي هنوز كاربرد دارد       

هـا بيـشترين    اناينكه اين سازم  : داري مدرن هستند  هايي از سازمان اجتماعي بود كه مشخصه جامعه سرمايه        شكل

هايي فكري براي رشته اقتـصاد،  گرايي مهياگر بنيان فايده. كنندسعادت رابراي بيشترين آحاد اجتماع تضمين مي      

ترين نمود آن به عنوان گرايي در جديدفايده. گونه كه در دنياي انگليسي زبان كاربرد داشت، نيز بودبه ويژه آن

 آنچه در بريتانيا به تاچريسم، در ايالات متحده به ريگانيسم و در اسـتراليا               -»ليبراليسم اقتصادي «يا  » نئوليبراليسم«

گـذاري  اي بـراي سياسـت     چـارچوب تحليلـي عمـده      -گرايـي اقتـصادي مـشهور اسـت       به طور عجيبي بـه عقـل      

اي براي تداوم ريگانيـسم اقتـصادي در دولـت كلينتـون و     و شالوده . هاي چپ و راست فراهم كرده است      دولت

كار مجلس اعيان بريتانيا، در متن      ميلتون عضو محافظه  ]. مهيا كرده است  [ تاچريسم اقتصادي در دولت بلر       تداوم

حـزب  «:  اظهـار كـرد كـه      2001يكم بلافاصله اندكي بعد از انتخابـات همگـاني سـال            وآخرين اخبار قرن بيست   

هم در استراليا و هم ). 16، ص  2001گيلمور،  (» كارگر جديد چيزي نبود جز تاچريسم قديمي به نحوي آشكار         

. در نيوزيلند نيز اين دگرگوني و حركت به سمت نئوليبراليسم را در واقع حزب كارگر آغاز كرد

اي كـاملاً واضـح در بـاب    اي راجع به بازار و دولت بلكه نظريهگرايي نه فقط نظريه  از اين گذشته، در فايده    

نظريـه فردگرايـي   «گرايـي را  سوف سياسـي اهـل كانـادا فايـده    مك فرسون فيل. بي. سي. فرهنگ نيز وجود دارد   

جامعـه  «فرض اصلي اين نظريـه از زمـان هـابز تـاكنون الگـوي               كند كه پيش  داند و استدلال مي   مي» مĤبانهمالك
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هـا و  ، مهـارت هـا افراد آزادانه توان«اي فرسون در چنين جامعهبنا به تحليل مك . استبوده » مĤبانهبازاري مالك 

شـان، از طـرف   هاي اجتماعيبه خاطر نقش«؛ اين افراد    »كننداموال خود را آن طور كه دوست دارند صرف مي         

كننـد تـا آنجـا كـه تـوان دارنـد از صـرف               تلاش مـي  «؛ و اينكه آنها     »كننددولت يا جامعه، پاداشي دريافت نمي     

ديگر فقط كافي است فرض     ). 51، ص   1962فرسون،  مك(» را ببرند بيشترين فايده   ] ها و اموال  ها وتوان مهارت[

را ) هـاي مـذهبي  هاي ادبي باشند يا آمـوزه كند گونهفرقي نمي(توانيم چيزهاي مورد پسند فرهنگي      كنيم كه مي  

تك افراد سزاوار هر يـك از  كالاهايي فروختني در مراكز تجاري محسوب كنيم تا به اين نتيجه برسيم كه تك        

) تا زماني كه اين كالا عملاً در مراكز تجاري فرهنگي در دسـترس اسـت          (تند  بخشي هس كالاهاي فرهنگي لذت  

يا همـان گونـه كـه بنتـام     . شوندبدين ترتيب هر يك از افراد به قاضي و مفتي خويش بدل مي. كه دوست دارند  

). 253، ص 1962بنتام، (» شعر دارد... سنجاق قفلي ارزشي معادل«: نوشته بود

هـاي فرهنگـي بـه سـطح كالاهـاي بـازاري       گرايي تلويحاً بر تقليل ارزش  امي از فايده  اين برداشت سراسر بنت   

گرايي فرهنگي است، كـساني كـه بـه    ، آخرين ايستگاه منطقي هرگونه فايده   ]برداشت  [ اما اين . گذاردصحه مي 

ي كننـد،  ات مربوط به ارزش فرهنگي سنتي، نظير آنچه كه كليساها و نظام آموزشي و غيره نگهـداري م ـ              يمحتو

اي نيست كه بـسياري از فيلـسوفان        به علاوه، اين آن نتيجه    . رسنداعتقاد دارند به سادگي به چنين ايستگاهي نمي       

هر آن كس كه از نبوغ «:براي مثال، هيوم شتابزده اين قيد را متذكر شد كه. گرا با اشتياق تام آن را بپذيرند  فايده

معنـايي فـاحش   اي بيپارادوكسي نامعقول يا گونه] دفاع وي... [ كنديلبي و ميلتون دفاعجو متانت مساوي بين او 

در عـين حـال جـان    ). 7، ص 1965هيـوم،  (» متوازن بـا هـم مقايـسه شـوند      هايي تا اين حد نا    است، آنجا كه چيز   

، صـص  1962ميـل،  (» سقراط ناراضي باشي تـا يـك احمـق راضـي        ... بهتر است   «:  كرد كه  تأكيداستوارت ميل   

توليـد  داري بـه منظـور سـود و بـاز    اي كه ويليامز بين توليد سرمايهآن نوع عدم توازن و ناهمخواني   . )160و  258

هيوم و ميل كوشيدند مسئله را      . شود به وضوح در هر دو نقل قول فوق وجود دارد          اجتماعي و فرهنگي قايل مي    

را » ذائقـه «در امور مربـوط بـه      ايده حل كنند كه افراد خصوصي ممكن است صلاحيت قضاوت             اين با استناد به  

افرادي كه بـا هـر دو لـذت كـاملاً آشـنا      «در نتيجه به نظر ميل داوري صحيح بين دو لذت فقط از    . نداشته باشند 

يـا  (ترجيح شعر بر سنجاق قفلي هر چنـد ممكـن اسـت بـراي كـساني كـه شـعر                    ). 259ص  (ساخته است   » باشند

هر نوع تعريف كيفي   . قلاني است عتايش باشد، ليكن فاقد انسجام      دانند قابل پذيرش و س    را ارزشمند مي  ) فلسفه

گرايي كرد، اساساً با نقطه شروع طرح كلي فايدهت ميل آنها را آزمايش ميراي عيني، فوايدي كه استوااز فايده

مندي فقـط بـه    اصل به حداكثر رساندن فايده    : نام گرفته است، ناسازگار است    » محاسبه خوشبختي «در آنچه كه    

. شرطي عملي است كه خوشبختي به مثابه معيار كمي رفاه بشري تفسير شود
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پسندد اشتباهند، بلكه فقط بـه ايـن معنـا اسـت كـه او      هايي كه استوارت ميل مياين بدان معنا نيست كه چيز     

گرايي مطرح همدعايي كه عليه خود فايد. گرايانه  از اين چيزها دفاع كندتواند بر مبناي مفاهيم منطقي فايده    نمي

تـالكوت پارسـنز از دانـشگاه هـارواد و     . شناختي داردرود اساساً سرشتي جامعهاست و ميل از طرح آن طفره مي     

 اسـتدلال محـوري يـاد شـده را بـه طـور       1937شناسي آمريكايي اواسط قرن بيـستم، در سـال       عضو ارشد جامعه  

گرايي اين بـود كـه طـوري پـيش     ح كلي فايدهدارد كه ويژگي عجيب طر    او اظهار مي  . خلاصه بيان كرده است   

شان از آن اهداف شان از جهان و لذا شناختهاي شناختاند و روش  رفت كه انگار اهداف مردمان تصادفي     مي

اما، در واقع امر اهـداف انـساني   ). 60-61، صص  1949پارسنز،  ( عقلاني جداپذير نيستند     -اساساً از دانش علمي   

هـايي غيـر از     علاوه، در واقع امر كنـشگران انـساني جهـان را بـه روش             مند هستند به    هآشكارا ساختارمند و قاعد   

اهداف آنها بـه همـان ميـزان توسـط دانـش علمـي و شـناختي و غيـره نظـم          : شناسندهاي علوم پوزيتيو مي  روش

 پارسـنز  بر همين اساس اسـت كـه     . هاي ارزشي مذهبي و سياسي و اخلاقي و زيباشناختي        يابد كه توسط نظام   مي

. اهميت قايـل اسـت    » هاي غايي به عنوان عنصر حياتي در زندگي اجتماعي انضمامي         نظام مشترك ارزش  «براي  

هـاي غـايي هـستند كـه اهـداف كنـشگران اجتمـاعي منفـرد را مـنظم و          به عقيده او دقيقاً همين نظامهـاي ارزش    

ترديـد او در  اسي عمومي پارسـنز، بـي  شنهاي جامعهها و قوتصرف نظر از ضعف. سازنديكپارچه و منسجم مي 

هـاي  چه ارزش(هاي انساني گرايي يعني عدم درك اهميت ارزش     تشخيص و شناساندن اين ضعف اساسي فايده      

از ديد اقتـصاددانان ايـن جـور اشـتباهات     . براي كنش، كاملا برحق بود) مذهبي، سياسي، اخلاقي يا زيباشناختي    

بـا ايـن همـه، جاذبـه     . زننـد هاي جبران ناپـذير مـي  پرداز فرهنگ ضربهريهاند، اما از ديد نظ   جزيي و قابل بخشش   

خواني دقيـق مـضامين   گرايي بيش از آنكه از قدرت عقلاني دروني آن نشأت بگيرد، ريشه در هم        ماندگار فايده 

 يعنـي زمـاني كـه   1980ايـن امـر در سراسـر دهـه     . بنيادين آن با مضامين مربوط به منـافع اقتـصادي مـسلط دارد          

اما همچنـين اعتبـار   . خوردگري بودند آشكارا به چشم ميتاچريسم و ريگانيسم همزمان در اوج سلطه و افراطي  

» علمي بـودن  «هاي دانشگاهي علم اقتصاد هنوز از آن برخوردارند نه از           اي كه دپارتمان  فكري و نهادي گسترده   

شـناس  همـانطور كـه جامعـه   . شودعي ناشي ميكذايي اين رشته كه از كارايي آن در مقام تبليغات سياسي اجتما   

هـم در تفكـر عقلانـي و هـم     » امـر واقـع  «و » نظريـه « اظهار داشته است هماهنگي بين     مرايهآلماني ماكس هورك  

اش داوري شـود تـا حـد زيـادي     هايي كـه بناسـت دربـاره   پذيرد كه جهان ابژه ميتأثيرعرف عام از اين واقعيت  

شود كه فرد را در شناخت جهان يـاد شـده و            ن مي يهايي تعي خود توسط ايده  اي فعاليت است كه     محصول گونه 

گرايـي در  از ديـدگاه مـا فايـده   ). 202، ص 1972هوركهـايمر،  (رسـانند  اي عقلاني، ياري مي  درك آن به شيوه   

نه بـه  گرايي آيد فايدهبنابراين در آنچه كه در پي مي. كنداي عمل ميجوامع معاصر غربي درست به چنين شيوه 
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داري، بلكه به عنوان عنصر اساسي پديد آورنده ايـن مـسايل و              حلي بديل براي مسايل فرهنگي سرمايه      منزله راه 

انـد خـود را   هاي فرهنگي مجبور بودهشود كه ساير نظريه  اي مطرح مي   فرهنگي -بخشي از آن شرايط اجتماعي      

.مقابل آن تعريف كنند

پـردازيم، پـنج   گرايانـه مـي   وين پنج شاخه نظريه فرهنگـي غيـر فايـده          به شرح و بسط تك     6 تا   2ما در فصول    

شناسي، نظريه تفاوت و پسامدرنيسم يـاد       گرايي، نظريه انتقادي، نشانه   بيش از آنها با نام فرهنگ     اي كه كما  شاخه

ارزش بـريم كـه عالمـاً و عامـداً     ه سنت فكري به كار مـي     برا جهت اشاره    » گراييفرهنگ«ما اصطلاح   . كنيممي

اي اساساً ضد اين سنتي است كه فرهنگ را، به شيوه. دهدمندي قرار ميفرهنگ را در نقطه مقابل مطالبات فايده

داند كه بر ارزشهاي تمـدن  گرا، گنجينه ارزشهايي مياي اساساً ضد فايدهفردگرا، يك كل ارگانيك، و به شيوه 

-ه است، اما اين سنت الهـام بخـش دو جنـبش معاصـر    سنت ياد شده در اصل سنتي ادبي بود     . مادي برتري دارد  

هـاي بـين ادبيـات و غيـره ادبيـات را            اند مرز  بوده كه هر يك كوشيده     -مطالعات فرهنگي و ماترياليسم فرهنگي    

مكتـب فرانكفـورت اسـت، و       » نقـد فرهنگـي   «در درجـه نخـست      » نظريه انتقادي «منظور ما از    . پروبلماتيزه كنند 

اند نظيـر مـاركس، وبـر، و فرويـد؛ و دسـت آخـر سـاير                بخش اين مكتب بوده   ه الهام همچنين متفكراني است ك   

ايـن سـنتي اسـت كـه مفهـوم      . انـد منتقدان معاصري است كه از ايـن متفكـران و مراجـع مربوطـه الهـام پذيرفتـه        

اين سنت . كندگرايانه اهميت منافع مادي تركيب ميگرايانه تقابل بين فرهنگ و تمدن را با مفهوم فايدهفرهنگ

شناختي بوده است كه مفاهيم كليدي آن مقولاتي چون ايدئولوژي، مشروعيت و هژموني را              عموماً سنتي جامعه  

 مستقيم -بريم كه مسبب آن را جهت اشاره به سنتي فكري به كار مي      » شناسينشانه«ما اصطلاح   . شوندشامل مي 

مشخـصه ايـن سـنت در مرحلـه     . هـا بـود  مطالعه نشانههاي فرديناند دوسوسور براي علم  كوشش-يا غير مستقيم  

آور، و به ويژه الگوهايي بود كه شبيه     هاي زيربنايي الزام  آن جستجوي ساختارها و الگو    » ساختارگرايانه«نخست  

ين ي ـاش بـه كثـرت و تع      آن توجـه عمـده    »پـساساختارگرايانه «در مرحله بعـدي     . الگوهاي موجود در زبان هستند    

كـل  » نظريـه تفـاوت   «منظور ما از    . اش را همچنان حفظ كرد    »زبانشناختي«] سويه[ف شد، اما    ناپذيري معنا معطو  

هـاي اجتمـاعي   جنـبش « سياسـت تفـاوت   تـأثير هاي فرهنگي اواخر قرن بيستم است كه بعضاً يا كلاً تحت       نظريه

ت بـين تفاوتهـاي   پـردازيم كـه دربـاره نـسب    شناسي ما بـه بررسـي ايـن نكتـه مـي       در رابطه با نشانه   . هستند» جديد

يـا  (» تعويـق «و ) هاها و قوميتها و تمايلات جنسي يا بين ملتهاي بين جنسيت نظير تفاوت ( تاريخي   -اجتماعي

ترين مفـاهيم در    كليدي. پردازي شده است  اي نظريه زبان و فرهنگ، به چه شيوه     ) »�	�������«به قول دريدا    

.اينجا هويت و البته خود تفاوت خواهد بود

هاي ياد شده را به مثابه شاهدي       وتانوعي نظريه فرهنگي است كه كوشيده است تف       » پسامدرن«ظور ما از    من
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گرايـي، نظريـه   گرايـي، فرهنـگ   در حالي كه فايـده    . معاصر معرفي كند  » وضعيت پسامدرن «بر غرابت غيرعادي    

رهنگي، و هر يك داراي مفـاهيم  شناسي و حتي نظريه تفاوت همه نمايانگر نوع خاصي از نظريه ف     انتقادي، نشانه 

 هـستند، بـرعكس   -مندي، فرهنـگ، ايـدئولوژي، دلالـت، تفـاوت         به ترتيب فايده   -محوري مخصوص به خود     

. پسامدرنيسم بيش از آنكه يك نظريه باشد پرسش مشخصي است كه در برابر ديگر نظريات طرح گـشته اسـت        

تصاد سياسي جامعه معاصر غربي آنقدر گـسترده و  آن پرسش مسلماً اين است كه آيا دگرگوني در فرهنگ و اق    

ناميده »  مدرن-پسا «عميق بوده است كه نشانگر پايان مدرنيته به معناي دقيق كلمه و شروع چيزي باشد كه دقيقاً 

كنـد، زيـرا هـر    بدين ترتيب، پرسش پسامدرن كل نظريه فرهنگي معاصر را دوباره از بنياد پروبلماتيزه مـي            . شود

گرايـي،  گرايـي و فرهنـگ  فايـده . هاي ديگر تا حدود زيادي سازه فرهنگي مشخصاً مدرن هـستند          تكدام از سن  

طلب و ناسيوناليسم ضد امپرياليستي همه شناسي، ساختارگرايي و روانكاوي، فمينيسم تساويماركسيسم و جامعه

طلـب از فمنيـسم   وتو تـا آنجـا كـه پـساساختارگرايي از سـاختارگرايي، فمنيـسم تفـا          . به وضوح چنـين هـستند     

ضد امپرياليسم متأثر باشند، آنها نيز احتمالاً  كمتر از آنچه كه ابتدا             ] سنت[طلب، و پسا استعمارگرايي از      تساوي

، نه فقط در اين باره كه نظريه فرهنگي تـا بـه امـروز چـه بـوده                  7 و   6در فصول   . آيند پسامدرن هستند  به نظر مي  

گيري كتاب اختـصاص  فصل نتيجه. ينده بايد چگونه باشد بحث خواهيم كرداست بلكه در اين باره نيز كه در آ   

اي اي كه به طـور فزاينـده   بررسي اين پرسش كه آيا در فرهنگ يا جامعه        : دارد به بعد بسيار مهمي از اين مناقشه       

از اندرزهاي شود جايي مناسب براي هرگونه نقد فرهنگي، به مثابه چيزي جدا          هاي بازار اشباع مي   از ايدئولوژي 

ماند؟سياست فرهنگي، باقي مي

 در بريتانيا و ترجمه 1994 در استراليا، چاپ دوم آن در  1991در سال   » نظريه فرهنگي معاصر  «چاپ نخست   

ايـن  . هر دو چاپ قبلي آن را آنـدرو ميلنـر نوشـت        .  انجام گرفت  1996اي در  سال     نسخه بريتانيايي به زبان كره    

.  طور كامل توسط آنـدرو ميلنـر و جـف بروايـت بـازنگري و بازنويـسي شـده اسـت                     المللي به سومين چاپ بين  

.اند به طور كامل بازنگري شده6 و 4، 3، 2 كاملاً جديد هستند، و فصول 7، و 5، 1فصلهاي 
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